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Extended Abstract 

Introduction and Objectives: Contemporary social sciences is incapable of catching and explaining complex and ever-

changing collective relationships constantly if they don’t invest enough in generating new and innovative conceptual 

and methodological manners. Featuring the emergence of new trends, and phenomena, and the increasing complexity, 

relations of all kinds in contemporary society remind us of the need for methodological innovations. So, methodological 

interventions in order to carry out inter and trans-disciplinary searches justify their necessity among other things, due to 

the increasing globalization of local relations, which Giddens understands as a shift in time-space relations (Giddens 

1401), the emergence of hybrid phenomena developing from complex relations between interpersonal elements and 

continuing to reproduce new connections and constructive nodes (Latour, 1993), and the highly dynamic, 

transformative, liquid and emergent nature of phenomena in late modernity (Bauman, 2000). Especially the latter makes 

it necessary to adopt methodological approaches that emphasize social dynamics rather than social statics, leading to 

understanding the fugitive, complex, and ever-changing phenomena that we engage in our social life increasingly. All 

these urge us to take into account relations in their own terms as an appropriate way of capturing new conditions. 

Method: In this respect, this article uses the method of “text analysis” and extends the interpretative-analytical method 

developed by Rainer Keller in the sociology of knowledge (Keller, 1402; Tawakol and Manouri, 1395), pursuing two 

interrelated goals: 1) developing the theoretical foundations and perspectives of qualitative research (hermeneutics of 

social sciences and sociology of knowledge), and by doing so 2) making the possible linkage between qualitative 

research and established discussions and deepening the qualitative methods of social research within the purview of 

qualitative paradigm (cf. Keller, 1402: 81 ff.). 

Results:  This article indicated that the relational approach is an appropriate method to understand social dynamics 

under the ever-changing and globalized conditions of late modern society. It also discussed that the relational approach 
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is characterized by certain qualities, including anti-authoritative, context-sensitive (context orientation), valuation of the 

researcher's experiences in diagnosing and solving problems, and the suitability of the methodological approach for 

inter-and trans-disciplinary studies. To further explain the proposed method and provide a basis for future theoretical 

discussions and empirical applications, this article first highlighted the importance of emphasizing relationships in the 

social sciences for understanding and analyzing social dynamics. It then explained the ontological and epistemological 

foundations of the approach under discussion and also neglected some criticisms worthy of mention. In the relational 

approach "relations" is determined as the unit of its analysis, therefore, as an appropriate logic of explanation for the 

relational research approach, here was introduced deductive reasoning developed by Charles S. Peirce. Finally, some 

consequences of the application of the relational method for the pathology and social criticism of today's modern 

society were discussed. 

Discussion and Conclusions: Understanding emerging, hybrid, and globalized phenomena that occur in changing social 

contexts, social research must be open to new, hybrid, and multidisciplinary methods as well. This relational approach 

which starts from relations and their connections, presupposes a kind of flat ontology that avoids essentialism, which 

turns it into an anti-authoritarian method that grants no privilege to dualism and hierarchical order in understanding 

social phenomena. By adopting "relations" as the unit of analysis, additionally, this approach can go beyond the 

spectrums that are formed in the social sciences according to the two poles of individual/collective and/or 

agent/structure. The emphasis on relationships also opens up social analysis to the relationships between the human and 

non-human worlds and allows us to include the world of things (Dingwelt) in social analysis. Therefore, a kind of 

relational analysis is appropriate for a world that is increasingly characterized by the multiplicity of hybrids. 

Furthermore, this article proposes abductive logic as a suitable inference method for the relational method. This method 

is not only sensitive to the context of the reasoning processes but also opens the way for empiricism and direct and 

diverse forms of engagement of researchers in the research field. This point enriches the critical aspect of the relational 

approach, which determines the type of relationship we have with ourselves and others (animate and inanimate world), 

as well as the possible transformation of our future, based on how we are being in the world. In adopting a relational 

approach, the researcher cannot be untouched and uninvolved in the human and inhuman world around him, thus, at the 

end of the research, the researcher(s) and their subject(s) of research(s) would be altered than their initial state. 

Keywords: Social Relations, Relational Research Approach, Social Dynamism, Abductive Reasoning, Social 

Explanation. 
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 ییایپو شهیمناسبات هم ی: فهم اجتماعیدر پژوهش اجتماع ییگرا رابطه افتیره

 
 1حسن پور نیک

 
 .رانی)پمفات(، تهران، ا یو تمدن یاجتماع یپژوهشگاه مطالعات فرهنگ ،یعلم ئتیه. 1

hpnik@yahoo.com  

 01/07/14031؛ تاریخ پذیرش: 07/04/1403تاریخ دریافت: 
 

 چکیده گسترده
های مفهومی و روشی ایجاد شوند که از پس تبیین مناسبات جمعی شود نوآوریشناسی علوم اجتماعی معاصر کوشش میهمواره در روش :مقدمه

ضرورت نوآوری های  تر شدن مناسبات فعلی های نوظهور و پیچیدهتازه، پدیدهشونده برآیند. ظهور روندهای  دگرگونپیچیدگی و همیشه روبه
اند؛ از ازپیش ضروری شدهای در علوم اجتماعی بیششناسی میان و فرارشتههای روشعبارتی، مداخلهمفهومی و روش شناختی را یادآور می شوند. به

های  (، ظهور پدیده1401فهمد )گیدنز  مکان می-مثابۀ ازجاکندگی مناسبات زمان به شدن فزایندۀ مناسبات محلی که گیدنز علت جهانی جمله، به
، و ماهیت (1993)لاتور،  دهند اند و به تکثیر و پیوندهای تازه ادامه می ناانسانی ظهور کرده-دورگه که از مناسبات پیچیده میان عناصر انسانی

های جاافتاده در  پردازی که از دسترس مقوله (2000)باومن،  های نوظهور در مدرنیته متاخر شونده، گسسته و پیشامدی پدیده شدت پویا، دگرگون به
جای  سازند که به شناختی راضروری می های روش مانند. بویژه این مورد آخری اتخاذ رهیافت علوم اجتماعی مرتبط با مدرنیته کلاسیک به دور می

ها و  شونده پدیده اجتماعی تاکید کنند و به دریافت و درک ماهیت شتابان، پیچیده، و پیوسته دگرگونهای  های اجتماعی بیشتر بر پویایی ایستایی
 رخدادهای زندگی اجتماعی بر حسب مناسبات درونی شان بیانجامند یکی از راه هایی که می شود در علوم اجتماعی برای درک و دریافت و تحلیل

مثابۀ واحد تحلیل است. با این کار، نه  ها به های مرتبطشان و در نظر گرفتن رابطه این مناسبات و پویایی مناسبات نوظهور پیشنهاد داد توجه به خود
گیری و برقراری مناسبات به علاقه پژوهشی برای  گیرند بلکه نحوه شکل های اجتماعی در کانون تحلیل قرار می های دگرگونی تنها پویایی

ای را راهی برای  در این راستا، مقاله پیش رو، با توجه به شرایطی که در بالا ترسیم شد، رهیافت رابطه شوند. شناسی اجتماعی تبدیل می آسیب
ای در علوم اجتماعی  رهیافت رابطه»های مقالۀ پیش رو عبارتند از اینکه:  کند. بر این اساس، پرسش دادن به نیازهای روشی و پژوهشی معرفی می پاسخ

ای در پژوهش اجتماعی به فهم  چگونه نوعی رهیافت رابطه»، و «شناختی این رهیافت کدامند؟ شناختی و معرفت های هستی بنیان»، و «چیست؟
ای نیز مورد بحث قرار می گیرد که به الزامات  ، در ذیل این دو پرسش اولیه، پرسش ثانویه«کند؟ مان کمک می ویکمی های نوظهور سدۀ بیست پدیده

 «.ای در علوم اجتماعی چیستند؟ الزامات استدلالی برای کاربست رویۀ رابطه»گردند: ای در پژوهش بازمی هشناختی منطق رابط کاربست روش

کند. همچنین تحلیل متن را اتخاذ میروش « گرایی رهیافت رابطه»با رجوع به متن های اصلی متفکران متربط با در این راستا، این مقاله  :روش
را به عنوان چشم انداز  (1395و توکل و منوری،  1402بسط داده است )کِلر،  «شناسی معرفت جامعه»تحلیلی که راینر کِلر در -تفسیریرهیافت 

( 1کند؛  تحلیلی دو هدف بهم پیوسته را دنبال می-تفسیری رهیافت. در این راستا، گیرد مندی برای علوم اجتماعی برمی کلی برای بازسازی روش رابطه
پذیر ساختن نوعی  ( از این راه امکان2شناسی دانش(، و  اندازهای پژوهشی کیفی )هرمنیوتیک علوم اجتماعی و جامعه های نظری و چشم ترش بنیانگس

 به بعد(. 81، 1402کِلر، های کیفی پژوهش اجتماعی درون پارادایم کیفی ) پیوند پژوهش کیفی با مبحث مستقر و گسترش روش

های اجتماعی در شرایط همیشه  گرایی روشی مناسب برای درک پویایی ای یا رابطه نشان می دهد که رهیافت رابطه  این مقاله :هایافته
شده جامعۀ مدرن است. همچنین در اینجا بحث کرد که رهیافت رابطه ای خصوصیات متمایز دارند که از جمله عبارتند از  شونده و جهان دگرگون

 محور(، توجه کردن به تجربیات پژوهشگر در تشخیص و حل مسئله و مناسب بودن حساس بودن به زمینه های پژوهش )زمینهضداقتدارگرا بودن، 
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ای. برای توضیح  بیشتر این روش و فراهم آوردن زمینه هایی برای بحث های نظری و  های میان و فرارشته رای پژوهشاین رهیافت روش شناختی ب
مقاله، نخست اهمیت تاکید بر روابط در علوم اجتماعی برای دریافت و تحلیل پویایی اجتماعی را برجسته کرد. سپس،  کاربست های عملی آتی، این

جایی که  شناختی این رهیافت را معرفی کرد و در این میان به برخی از نقدها نیز اشاره کرد. از آن شناختی و معرفت های هستی به ترتیب، بنیان
عنوان  کند، در اینجا منطق ربایشی یا استدلال تاسیسی که چالرز پیرس بسط داده است را به را واحد تحلیل خود تعیین می« بطروا»ای  رهیافت رابطه

شناسی و نقد اجتماعی  ای برای آسیب روش مناسبی برای فهم و تفسیر روابط اجتماعی معرفی کرد. سرانجام برخی از پیامدهای اتخاذ روش رابطه
 ر را مورد بحث قرار داد. جامعه مدرن معاص

دهند، پژوهش اجتماعی نیازمند شونده رخ میشده که در بسترهای دگرگونهای نوظهور، دورگه و جهانیبرای فهم پدیده :گیری بحث و نتیجه
رهیافت با آغازیدن از روابط و تواند پاسخی به این نیاز باشد. این ای میای است. رهیافت رابطههای نوین، ترکیبی و میارشتهگشودگی به روی روش

کند و بواسطه اینکه در آن مناسبات  باوری پرهیز می گیرد که از ذات فرض می شناسی مسطح را پیش خوردنشان به یکدیگر نوعی هستی نحوۀ گره
گزیند و با این تاکید تحلیلی از  برمیمثابۀ واحد تحلیل خود  را به« روابط»مبتنی بر پایگان جایی ندارد اصولا ضداقتدارگراست. همچنین این رهیافت 

گیرند. تاکید بر روابط همچنین تحلیل اجتماعی  ساختار شکل می-جمع و عاملیت-رود که در علوم اجتماعی میان دو قطب فرد پیوستارهایی فراتر می
ای مناسب است  ند. از این رو، نوعی تحلیل رابطهک گشاید و جهان چیزها را وارد تحلیل اجتماعی می را به روی مناسباتی جهان انسانی و ناانسانی می

برخوردارند  توان تاسیسیشود. به عبارتی، بازشناسی این امر که روابط از  ها مشخص می طور روزافزونی با انبوهی از دورگه با جهانی که که به
اص شکل گرفته اند یا در حال دگرگونی اند؟ هایی از این دست صورتبندی شوند: چگونه پدیدهای اجتماعی به صورت خ کند که پرسش کمک می

مندی فرایندهای استنباط  عنوان روش استنباطی مناسب با روش رابطه ای پیشنهاد کرد. این روش نه تنها به زمینه همچنین این مقاله منطق ربایشی را به
گشاید. توجه به دانش زمینه در  یط پژوهش میواسطه و چندگونه پژوهشگر با مح گرایی و درگیری بی حساس است بلکه راه را برای تجربه

اهمیت می  -کند ای، تجربه پیشین و نوع رابطه ای که با محیط برقرار می دانش زمینه–صورتبندی مساله و حدس و پیشبینی نه تنها به پژوهشگر 
پذیر می سازد. این نکته به جنبه انتقادی رهیافت  سازی در فرایند تحلیل امکان دهد بلکه بازنگری انتقادی را در فرایند پژوهش همچنین فرضیه

مان را مشخص  مان را خود و دیگران همچنین دگرگونی احتمالی آینده بخشد که بر اساس نحوه بودن ما در جهان نوع رابطه مندی غنا می رابطه
ونش درگیر نباشد و در پایان فرایند تحقیق خود، مورد تواند در جهان انسانی و ناانسانی پیرام ای پژوهشگر نمی سازد. در اتخاذ رهیافتی رابطه می

 تغییر مانده باشند.  اش و جهان مشترکان در حالت اولیه پیش از تحقیق، بی تحقیق
 .شناسی اجتماعی ای، پویایی اجتماعی، استدلال ربایشی، آسیب روابط اجتماعی، رهیافت پژوهش رابطه واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1

و روشی ایجاد شود که از پس  بییسیم مناسسیام جمعسی های مفهومی شود نوآوریاجتماعی معاصر کوشش می شناسی علومهمواره در روش
هسای  بر شدن مناسیام فعلی ضرورم نوآوریهای نوظهور و پیچیدهشونده برآیند. ظهور روندهای بازه، پدیده دگرگونپیچیدگی و همیشه روبه

ازپیش ضروری شدهاجتماعی بیش در علوم ایشناسی میان و فرارشتههای روشعیاربی، مداخلهشود. به شناختی را یادآور می مفهومی و روش
(، 1401 ،فهمسد گگیسدنز مکسان می−  مثابۀ ازجاکندگی مناسیام زمان شدن فزایندۀ مناسیام محلی که گیدنز به علت جهانی اند؛ ازجمله، به

دهنسد  پیونسدهای بسازه ادامسه می انسد و بسه بکثیسر و ناانسانی ظهور کرده−  های دورگه که از مناسیام پیچیده میان عناصر انسانی ظهور پدیده
( کسه از 2000 2خر گبساومم،أهای نوظهور در مدرنیته متس شونده، گسسته و پیشامدی پدیده شدم پویا، دگرگون (، و ماهیت به1993 1گلابور،

هسای  مورد آخسری اباسار رهیافتویژه ایم همانند. ب اجتماعی مربیط با مدرنیتۀ کلاسیک به دور می های جاافتاده در علوم پردازی دسترس مقوله
های اجتماعی بأکید کننسد و بسه دریافست و درا ماهیست  های اجتماعی بیشتر بر پویایی جای ایستایی ند که بهکن ضروری می شناختی را روش

 .  کمک کنند آنها  ها و رخدادهای زندگی اجتماعی برحسب مناسیام درونی شوندۀ پدیده دگرگون−  شتابان، پیچیده، و پیوسته
بوجسه بسه خسود ایسم مناسسیام و  ،اجتماعی برای درا و دریافت و بحلیل مناسیام نوظهسور پیشسنهاد داد شود در علوم هایی که می یکی از راه

لیسل هسای اجتمساعی در کسانون بح های دگرگونی بنها پویایی مثابۀ واحد بحلیل است. با ایم کار، نه ها به و درنظرگرفتم رابطه آنها های مربیط پویایی
شناسی جامعۀ مدرن معاصر قسرار  شوند و در خدمت آسیب گیری و برقراری مناسیام به علاقۀ پژوهشی بیدیل می بلکه نحوه شکل ،گیرند قرار می

دادن به نیازهسای روشسی و پژوهشسی  را راهی برای پاسخ ای رهیافت رابطهراستا، مقاله پیش رو، با بوجه به شرایطی که برسیم شد،  گیرند. درایم می
هسای  بنیان»، و «اجتمساعی ییسست  ای در علسوم رهیافست رابطسه»انسد از اینکسه   های مقالۀ پسیش رو عیارم ، پرسشایم کند. براساس معرفی می

های  وهش اجتماعی قادر است بسه فهسم پدیسدهای در پژ یگونه نوعی رهیافت رابطه»، و «ند ا شناختی ایم رهیافت کدام شناختی و معرفت هستی
د کسه بسه الزامسام کاربسست شسو ای نیسز بحسم مسی ، در ریل ایم دو پرسش اولیسه، پرسسش نانویسه«مان یاری رساند  ویکمی نوظهور سدۀ بیست

 «.  تماعی ییستند اج ای در علوم الزامام استدلالی برای کاربست رویۀ رابطه»گردند  ای در پژوهش بازمی شناختی منطق رابطه روش
گیرد کسه راینسر  کار می انداز کلی بهعنوان یشم بحلیلی را به−  کند و رهیافت بفسیری راستا، ایم مقاله روش بحلیل متم را اباار می درایم

؛ بوکسل و منسوری، 1402بسسط داده اسست گکِلسر،  اش «شناسسی دانسش بحلیل گفتمان براسساس جامعه»و « شناسی معرفت جامعه»در  3کِلر
اندازهای  هسای نظسری و یشسم گسسترش بنیان .1  کنسد پیوسسته را دنیسام می همبحلیلی دو هدف بسه−  راستا، رهیافت بفسیری (. درایم1395

پیوند پژوهش کیفی با میحم مستقر نوعی کردن پذیر از ایم راه امکان .2شناسی دانش(؛ و  اجتماعی و جامعه پژوهشی کیفی گهرمنوبیک علوم
هسای اصسلی  به بعسد(. در پربسوی ایسم پیشسنهاد، متم 81، ص1402لر، های کیفی پژوهش اجتماعی درون پارادایم کیفی گکِ  و گسترش روش

زهای پژوهشی اندا های نظری و یشم شوند با بنیان های باصصی( گردآوری و بحلیل می ای در ادبیام مربیط گمقالام و کتاب رهیافت رابطه
 بندی شوند. انسانی صورم با پژوهش کیفی علوم آنها ایم رهیافت بازسازی شوند و رابطه

شناسسی و  ای بسه هستی هسای جداگانسه کنسد و سس   در باش اجتمساعی را برسسیم می ای در علوم ابعاد رهیافت رابطسه ،ایم مقاله ناست
هسای اجتمساعی در  گرایی روشی مناسیی برای درا پویایی ای یا رابطه ه رهیافت رابطهپردازد با نشان دهد که یگون ای می شناسی رابطه معرفت

ای به  استدلالی نوعی رهیافت رابطه−  مام منطقیاشده جامعۀ مدرن است. همچنیم، برای پاسخ به الز شونده و جهان دگرگون شرایط همیشه
کنسد و بسه برخسی از  ای بازسسازی می بسسط داده اسست و آن را بسرای اسستدلام رابطسه 5پیرسسندرس رود که یالرز  می 4سراغ منطق ربایشی

 کند.  شناسی اجتماعی جامعۀ مدرن معاصر اشاره می ای برای پژوهش اجتماعی و آسیب پیامدهای اصلی اباار روش رابطه
 

                                                           
1. Latour 

2. Bauman 

3. Keller 

4. abductive logic 

5. Charles Sanders Peirce 
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 اجتماعی ای در علوم . رهیافت رابطه2

های  مثابسۀ یسک عنصسر سسازندۀ پدیسده خود، به خودی پژوهشی وجود دارد کسه بسه مناسسیام بسهانسانی مدرن سنت درازدامنۀ نظری و  در علوم
ههای هگسل دربسارۀ رابطسه بس  هاست. ایسم سسنت در نوشسته دنیام ردگیری و بیییم رابطه های اجتماعی به دهد و در پدیده اجتماعی اولویت می

نمونسه  ( که بعدبر در سنت یپ هگلی بسرای1354 1،شود گهگل نده دیده میب−  ییدگری در دیالکتیک معروف اربابأوابسته و دوسویه ب هم
ای از مناسسیام را  جامعه از افراد بشکیل نشده است، بلکه جامعسه مجموعسه»د  نویس ازسوی مارک  بسط یافت که در بعریفی از جامعه می

به معنای دقیق کلمه یک برده نیست. او یک  A. انسان Bو  Aنسان دهد، مناسیابی که درون آنها افراد قرار دارند... مناسیام میان دو ا بروز می
 (.  265ص، 1973 2،گمارک « برده است در و از راه جامعه

هسای منطسق  نقدهای خود از شسرایط زنسدگی در یاریوب 5و راهل یگی 4هاربموم رُزا 3نسل معاصر مکتب فرانکفورم مانند اکسل هونت،
سسی  أرا وابسسته بسه ب« بازبولیسد زنسدگی اجتمساعی»کند و  معرفی می« ای رابطه»نمونه، هونت روش خود را  برایاند.  بندی کرده ای صورم رابطه

کوشسد در جهسانی کسه رو بسه بیگسانگی  ( اصسولا  می2016اش گرُزا،  (. رُزا در نظریه رزنان 92ص، 1995داند گهونت،  می« بینی دوسویه ارج»
ای بیندیشسد؛  دگرگونی یساره−  حسب مناسیام متقابل پذیرندگیریام فرد با خودش و جهان اجتماعی و مادی بمناس کردنبرای معنادار ،رود می

کننسدۀ سسو ۀ مسدرن در  گی و بیگانه کنسد و آن را در برابسر بجربیسام بیگانسه بندی می ییزی که او در یاریوب اربعاش محورهای رزنان  صورم
را « شسده روابسط کژدی »کند و منطق  بعریف می« ناکارا مندی  رابطه»یا « گی روابط رابطه بی»گی را  نشاند. راهل یگی نیز بیگانه خر میأمدرنیتۀ مت
 .  (1395 و 2015گیگی،  کند شناسی می آسیب« های زندگی صورم»های ماتلف زندگی شاصی و جمعی همچنیم در  در عرصه

ناسی، دیگر بنیانگذاران یعنی زیمل، وبر و دورکیم نیز رابطۀ فرد با جهان اجتماعی را در کانون بحلیسل ش بر مارک ، در سنت جامعه افزون
گاهانسه کنشی برهم»شناسی را  خودشان قرار دادند. زیمل، موضوع مطالعۀ جامعه ، 1397 6، ت لنیسبعیسیم کسرد گ« ها یا بداعی، پیونسدهای آ

( و سسرانجام دورکسیم، 1399 7،دانسد گوبسر گیری الگوهسای کسنش می های میان افراد را موجب شسکل که وبر اصولا  بعامل درحالی ؛(93ص
شناسسی اجتمساعی را  کنسد و آسیب پردازی می نیروهای همیستگی اجتماعی را در مناسیام اخلاقی، عساففی و کسارکردی میسان افسراد نظریسه

سسی  أگرایان بر فرایند ب شناسی اجتماعی، بعامل در سنت روان ،(. همچنیم1379 8،کاود گدورکیم ع میهای میان فرد و جم برحسب گسست
هویت فرد از خودش « یافته دیگری بعمیم»جورج هربرم مید با مفهوم  .کنند با خودش و دیگران گجامعه( بأکید می فعالانۀ خویشتم دررابطه

سسی  أبسر ب« سان خود آیینه»با مفهوم  10سان، یارلز هوربم کولی یمد( و ب1400 9،کند گمید بندی می را برحسب رابطه فرد با جامعه صورم
شناسسی  های بعسدی در جامعه اینکه در سسامبا(. درواقع، 409، ص1377 11،کند گکوزر رهنیت در رابطه فرد با خودش و با جامعه بأکید می

هسای اجتمساعی  های اجتماعی برجیح یافت و بوجه و بحلیل پویایی بندی با مقولههای اجتماعی که بمرکز بر و کار  جانیه بر ایستایی بأکید یک
بر در درا و دریافست جامعسه مسدرن عمسدبا  آنهسایی  های موفق (، نساه1401 12،ها به حاشیه رانده شدند گریتزر کنشی برحسب روابط و هم

کیسد کرده مقوله جای های اجتماعی بر مناسیام به اند که با نوعی بازگشت به پویایی بوده در بیارشناسسی  13هسای فوکسو پردازی انسد. مفهوم ها بأ
 اند.  از ایم جمله« میکروفیزیک»مانند 
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که در سراسر جامعه انتشار یافته است، ییزی که سزاوار پرسش و بحلیلی اسست مجموعسه  ،که قدرم راستا، به نظر فوکو، ازآنجایی درایم
کننسد. اینهسا  ام می هایی دربارۀ بنیان قدرم، جامعه، یا خودبنیادنی جامعه و... عصسیانی ]...[ پرسشییز بنیادینی وجود ندارد. »روابط است  

شسدن و پیامسدهای  هسای جهانی . امروزه در بستر موج(1982گفوکو، « های اساسی نیستند. ]بلکه[ صرفا  مناسیام متقابل وجود دارد... پدیده
هسای  اند و در پسی فهسم و دریافست دگرگونی شناسی را پذیرفته شناسی معاصر پویایی های جامعه های اربیافی، رهیافت مانند گسترش شیکه بی

 1،زلانسد گکاسست مان معطوف شدۀ جهان امروزی ای ها بر منطق شیکه راستا، برخی کوشش همیشگی و فزاینده در جوامع مدرن متاخرند. درایم
(، یسا 2007 3کننسد گاوری، بحلیل می« شده پیچیدگی جهانی»را در عصر « ها جریان»(، یا 1399 2،و در سنت یپ، نگری و هارم 1402

های ناشی از شتابان شسدن  ( یا نسیت به پدیده2000 4کاوند گباومم، پیامدهای سیام شدن مدرنیته و ساختارهای اساسی جوامع مدرن را می
 (. 1396زا، دهند گرُ  مناسیام اجتماعی در مدرنیته متاخر هشدار می

  جمعسی−  هسای فسردیمندشدن مضاعف جوامع و پدیدهشدن و رابطهشناسی متناسب با پویاشدن، پیچیدهما را به روش ههمۀ اینها بوج
عنوان پیشنهاد یسا  شود به را می« ای شناسی رابطه روش»بر بحلیل روابط یا  شناسی میتنی، روشسامیگرد کند. بهدر همۀ سطوح جلب می آنها

فور خاصسی بسر مناسسیام  ای بسه خر دانست؛ نوعی رهیافست رابطسهأهای اجتماعی در جامعه مدرن معاصر مت راهی برای فهم و بحلیل پدیده
هسته فکسری »فورکلی،  دهد. درنتیجه، به های موقتی و پیشامدی قرار می های پیوندها و گسست کند و آغازگاه بحلیل خود را پویایی بمرکز می

 شود به قرار زیر برشمرد   ( را می19−  17، ص2018 5گدپلتو،« ای ابطهورزی ر اندیشه
−   پیشسا« هسای رام»مثابسۀ  جای اینکسه به های اجتمساعی بسه شود کسه هسستی دراینجا فرض می  «جوهرها»پیوستگی و رد  مه اصل به .1
  ؛کنند به یکدیگر کسب میکنشی  ، و کارکردشان را یکسره در هم«ییستی»، «معنا»ای پدید آمده باشند،  رابطه

بواننسد در بعامسل بسا یکسدیگر قسرار گیرنسد، فراینسدی  که الیته می−  «جوهرها»جای  ایم نوع شیوۀ اندیشیدن به  ورزی فرایندی اندیشه. 2
فراینسدها  نسده و خردهپایسانی از فرای شود که از مجموعۀ ظساهرا  بی دانسته می« پویا و سیام»شمارد که براساس آن، جهان  اندیشیدن را مقدم می

   ؛سی  شده استأب
کید بر مطالعۀ بعاملام و مناسیام میان هستی  باوری رد دوگانه. 3 ای رخصت  ، به رهیافت رابطه«های خاص میدان»های گوناگون در  بأ

  ؛های مرسوم مدرنیستی از قییل بدن/رهم، فرد/جامعه، سو ه/ابژه قرار گیرد و از آنها عیور کند باوری دهد در برابر دوگانه می
مشسارکتی در −  سسازی یسا سساختم عیسارم اسست از اصسل هم« سازندگی مناسسیام»نطقی یکی از نتایج م  اصل سازندگی دوجانبه. 4
گسران گونساگون انسسانی و  هر پدیدۀ فییعی یا اجتماعی از راه بعامل میسان بعامسل»، سامدیگر های گوناگون جهان اجتماعی و مادی. به حوزه

 شود. سی  میأناانسانی ب
 

 ایاجتماعی رابطه شناسی علوم . هستی2

ک انیب «یارابطه یشناسجامعه» فستیدر مان 6ریربایکه ام گونههمان  بسر یرگیی یاست برا یراه یشناسها در جامعهبر رابطه دیکرده است، بأ
 ،«یاجتمساع جهسان» ییسستایا−  ییایپو ت،یعامل−  ساختار ،ییگرائیجز−  ییگراکل انیم یاجتماععلوم در مسلط و رپاید یهایدوگانگ
  قرارنسد میسبه ا یمندرابطه یرئوس کل ی، برخیشناختیهست لحاظبهراستا،  (. درایم282، ص1997گ یاشهیامر اند−  یماد امر ،میهمچن

کننده اهمیت  سی أمثابۀ عامل برابطه، خود رابطه به کی ۀخود عناصر سازند یجابه نجایدرا معناکهمیا به ی؛مندیبر هست یمندبقدم رابطه .1
گرایانه از ماهیت  جمع ،های فردگرایانه همچنیم مندی بیش از هر ییزی سازندۀ انسان است. ایم ارزیابی در مقابل برداشت رابطه .2یابد؛  می

معنسا، »های اجتمساعی  راستا، ایمربایر مدعی است که همه هسستی مثابۀ سازندۀ زندگی اجتماعی. درایم بقدم روابط به .3گیرد؛  انسان قرار می
                                                           
1. Castells  

2. Negri & Hardt 

3. Urry 

4. Bauman 

5. Dépelteau 

6. Emirbayer 
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شسوندۀ( کسارکردی کسه درون ایسم  هسای گدگرگون آورنسد کسه بسا یکسدیگر و نقش دسست می کنشسی به را از مناسیام هم« شان تاهمیت، و هوی
ایسم   بقدم فرایند در فهم اجتمساعی .4و  ؛(287کنند. بنابرایم، پویایی بر ایستایی و دگرگونی بر نیام بقدم دارند گهمان،  ها ایفا می کنشی هم

؛ دپلتسو، 89مثابۀ فرایندهای درحام پویایی و پیوسته است گهمان، ص به آنها  فهم مناسیام انسانی مستلزم درنظرگرفتم معناست که ایم بقدم به
 (. 62، ص2008

شناسسی را  دپلتو سه نوع هستی شوند  گرایان پیشنهاد می بری نیز ازسوی رابطه شناختی رادیکام های هستی شناسی نساه ، در جامعهراستا درایم
   .(164، ص2013کند گ ای مربیط می شناسی رابطه دهد و آنها را به سه نوع جامعه د و موردنقد قرار میکن از یکدیگر متمایز می

ها یسا  پویاییهای اجتماعی را براساس  ، الگوی«ساختارهای اجتماعی»یا « جوامع سترون»جای  که به 1گرا گرای تعیین شناسی رابطه جامعه .1
گرا، دپلتو معتقد است کسه ایسم دسسته  کارگیری اصطلاح بعیم داند. با به پذیر می دست بیییم ها، بجربیام، و ازایم ابعاد روابط ازقییل قدرم، عادم

هسا  یافتسه باش های نظم دنیام بعییم سساختارها یسا شسیکه یا به انجامسر خود  در بحلیل−  ها با وجود علاقه به مناسیام و شیکه−  از اندیشمندان
 گیرند گدر نساۀ فردگرا(.  های افراد در نظر می مثابۀ رانه را به« نیروهای درونی»گرا(، یا  ها( هستند گدر نساۀ کل گاه گکنشگران یا گره

کسه کسنش را برحسسب درونسی  2م و بالکوم پارسسونزآورد  امیل دورکی شناختی را نمونه می های جامعه راستا، دپلتو، برخی برداشت درایم
 ،کنند، همچنیم هایی که بر آنها نیرو وارد می گاه کنند؛ گئورگ زیمل برحسب جایگاه افراد در گره های بیرونی بیییم می کردن هنجارها و ارزش

در همه ایم »باشند. او مدعی است که  افراد را بعیم می« های اجتماعی بعامل مناسکی و دیگر پدیده»که در آن  3نظریه مناسک رندام کالینز
 (. 170صگهمان، « اند سادگی نادیده گرفته شده شدم از میان رفته است یا به هایشان، به شان و بوانایی موارد اهمیت اشااص و سهم

های میان  کنشی شناختی جهان اجتماعی را ساخته شده از هم لحاظ هستی به 4گرا،تعین−  ی همگرا شناسی رابطه جامعهدیگر،  ازسوی .2
 5«جامعه پویاریاست»شناختی فراخواند که از  بوان در بفکر جامعه های فراوانی را می گیرد. از ایم منظر که بنگریم، نمونه در نظر می ها مقوله

ی در ساخت های اجتماعی گرفته با بعامل قدرم ساختاری و عاملیتی عل   های بوردیو در میدان واره عادم 6،ساختۀ ساختار و عاملیت گآریر(
های  شناسسی بساوجود صسلاحیت گیسرد. ایسم نسوع جامعه را دربرمی 8(یا حتی نظری ساختاریابی گگیدنز 7(واس – رویدادهای اجتماعی گالدر

گرایی از نظریۀ ساختاربندی گیسدنز ایسم  نمونه، نقد رابطه گرایی است. برای رهیافت رابطههمچنان موردنقد  خود علمی و نفور نظری و بجربی
.« انگیزی غیراجتماایی اسات طور شاگفت رو باه یاناماناد و از ساختار از درگیرشدن با مفهوم روابط اجتماایی ناااام می»است که دراینجا 

(. ایم نقسد نیازمنسد بوضسیح 129 ص ،2011« گاند سازی می ساختار را فردی گیدنز»  کند استدلام می 9که کراسلی گونه ، همانسامدیگر به
باید  ،کار گرفته شوند داند که برای اینکه در عمل به شده از قواعد و منابع می اش گیدنز ساختار را بشکیل بیشتری است. در نظریۀ ساختاربندی

گیسدنز در پربسوی  ،د مستلزم عاملیست و ابتکسار کنشسگران اسست. همچنسیمخو  نوبۀ امری که به ؛ازسوی کنشگران خیره و بوانمند بسیج شوند
کند که در بازی زبانی و اربیافام ایم قواعد در فسوم  کند و استدلام می اجتماعی، جای بیشتری برای عاملیت باز می یرخش زبانی در علوم

در نسسزد گیسسدنز عاملیسست و سسساختار  ،درنتیجسه(. 1، فصسسل 1396شسسوند گنسسک. گیسسدنز،  می« فور منسسسجمی کسژدی  بسسه»زمسان دگرگسسون یسسا 
کسه کنشسگران  حالی در ؛ماننسد از ارزیابی از ساختارهای اجتماعی گیدنز برکنسار می« روابط»که پیداست، دراینجا  گونه اند. همان پیچیده درهم

پیسر بوردیسو « میسدان»نقسد مفهسوم بربیسب، کراسسلی در  همسیم کند. به سی  میأاجتماعی و مجموعه روابط میان آنهاست که ساختارهای را ب
عیاربی، اربیاط گمستقیم( میان کنشگران در آنهسا غایسب  اند. به های بوردیویی نیز غیراجتماعی و میدان« فضای اجتماعی»کند که  استدلام می

 شوند   شده با مناسیام میان فردی برسیم می های درونی واره است و در آنها افراد بیشتر برحسب عادم
                                                           
1. Deterministic RS (relation sociology) 

2. Talcott Parsons 

3. Randall Collins 

4. co−deterministic RS (relation sociology) 
5. morphogenetic society 

6. M. Archer 

7. D. Elder-Vass 

8. Giddens 

9. Crossley 
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معناای دییاک اهماه  ها روابط مستقیمی با دیگر انشگران انضمامی ندارند، و به اند، آنها در میدان اه بوردیو انشگران را تصور می گونه آن
شان باا یکادیگر  شود اه روابط ام افرادی تشکیل می شده یا دست طور یجیبی غیراجتمایی است و از افراد اتمیزه او نیز به« فضای اجتمایی»
و منابع گیادنز، سااختار را  1«یواید مجازی»واره، همانند  شوند. وانگهی، مفهوم یادت توجه و تابع ساختار دانسته می غیریابل لحاظ نظری به

 (129ص  ،2011گکراسلی، دهد  شده جای می مثابۀ نویی خصهت درونی درون انشگران به
 2باوری، شناختی، اراده فردگرایی روش»هایی دارند  هر دوی آنها  واگراییها و  گرایی شناسی هم گرا در جامعه بعیم گراییِ هم درنتیجه، رابطه

 کند.  گرایی صرف را رد می رابطه« گرایی کل»و « گرایی قوی اجتماعی بعیم»گرا  بعیم گرایی هم همه، رابطه کنند، باایم را رد می 3«باوری و رهنی
ای   شناسی رابطه هستیشناسی میتنی بر  . باش بعدی(، دپلتو نوعی جامعه، همچنیم نک1949گ 4سرانجام به پیروی از دیویی و بنتلی .3

شناسسی بفسسیری یسا هرمنسوبیکی  شناسی که بیشستر بسه سسنت جامعه نامد. ایم نوع جامعه می« فراکنشی»کند و آن را  را پیشنهاد می 5«یمیک»
کید بر فراکنشی می راسستا،  هسای اجتمساعی وارد کنسد. درایم ای موقعیت رابطسه را در بییسیم« فهم مشترا مفساهیم»کوشد  نزدیک است، در بأ

 اوجودکسسانی کسه بس ؛شسوند نگر دانسته می و... نزدیک به ایم رهیافت  رف 7و بکر 6،اندیشمندانی مانند امیربایر، برونو لابور، هربرم بلومر
 د. کن شوند که آنها را از دو رهیافت دیگر متمایز می ای مشاص می شناختی های هستی هایشان با شیاهت بفاوم

ای از  مان که بسا انیسوه فزاینسده کند که هرگونه فهمی از جهان امروزی استدلام می ANTشیکه −  نمونه، برونو لابور با نظریۀ کنشکر برای
ها با جهسان انسسانی  کرهاای از مذ در شکل مجموعه هجه به کنشگران غیرانسانی گییزها( است که هموارمستلزم بو ،شود ها مشاص می دورگه

( بسر حسق برابسر اشسیا در جهسان 144، ص1993گلابور،  8«پارلمان ییزها»(. لابور با مفهوم 2005کنند گلابور،  کنشی برقرار می پیوند و هم
ها و ییزهسا پیشسنهاد  های گوناگون برجمه را برای بوضیح یگونگی مذاکره انسان و شکل« برجمه»کند و اصطلاح  مان پافشاری می اجتماعی

های اجتمساعی بسازه اسست نسه  دهنده پدیده ، آنچه که دراینجا بوضیحسامدیگر (. به1397زاده،  ، همچنیم نک. شریف1993کند گلابور،  می
−  های ممکسم میسان آنهسا لابسور کمسک بگیسریم، نحسوه مسذاکرام و برجمسههای گوناگون پدیده بلکه مناسیام، یا از وا گسان  لفهؤماهیت م

 است. −  روابطشان
 ۀ(. او سسه مشاصس182−  179، ص2013گ کند زیمتما را نگر  رف افتیره یشناسیاست که نوع خاص هست دهیکوش دپلتو، میهمچن

 را برشمرده است   افتیره میا یشناخت یهست
 مییاند از بی شکل گرفته یاجتماع میبع رامونیرا که پ ییهانگرش«  رف یارابطه یشناسیهست»کند  یرا رد م «یاجتماع ییگرامیبع» .1

 هسا گرایی بعیمزننسد. او مسدعی اسست کسه  ها، و نهادها دامسم می فرهنگ ساختارها، یزوارگیبرعک ، به ی داند، ینابوان م یاجتماع یدگرگون
گشساید؛  راه را برای دو بمایز اساسی دیگر می« گرایی بعیم»بربیب، رد  ایم کنند. به اشااص را از صحنه بیییم رویدادهای اجتماعی حذف می

کید بر افراد انضمامی ازسویی، و رد ساختارهای اجتماعی به  ؛دیگر باش ازسوی مثابۀ مناسیام بعیم یعنی، رد عاملیت و بأ
کنشسی  ها بسا سساختارهای اجتمساعی هم ایم ایده که انسان« ای  رف شناسی رابطه  هستی»کند  برای  افراد بأکید می جای عاملیت بر به .2

 ؛«کنند های ناانسانی بعامل می سادگی با دیگر افراد و هستی افراد به»شود که  جای آن، بأکید می قابل قیوم نیست و بهکنند  می
شسوند گشساص  دانسسته می وابساته مه بهافراد از اسساس « ای  رف شناسی رابطه هستی»گذارد  در  بعامل ساختارها با افراد را کنار می .3

رو، بسوان  گهای( دیگر دست به عمسل بزنسد و بسرعک . ازایسم ها و منابع در دسترس، قادر ناواهد بود بدون شاص الف، سوای همۀ ظرفیت
بلکسه موجسب مشسکلام،  ،بنها پسذیرفتنی نیسست عی بر افراد یا بقلیل منطق امر اجتماعی به ساختارهای اجتماعی نهی ساختارهای اجتماعل  

                                                           
1. virtual rules 

2. voluntarism 
3. subjectivism 
4. Dewey and Bentley 
5. deep relational Ontology 

6. herbert blumer 

7. Becker 

8. The Parliament of Things 
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منسدی را  های فکسری گونساگونی نقسدهایی از رابطه مؤلفانی از زمینه شناختی لحاظ هستی بههریند ؛ شود های فراوانی می ها و کژدیسی بناقض
کند که نوعی گفتگسو میسان رهیافست مارکسسی و  درخواست می 1نمونه، کنت فیش اند. برای پیشنهاد کرده های گوناگونی اند و بسط مطرح کرده

(. 2013ای فسراهم کنسد گفسیش،  شناسی رابطه شناختی را برای جامعه بر هستی های عمیق بواند برای هر دو سودرسان باشد و بنیان ای می رابطه
دهد و در پربوی ایسم  مشاص را بشایص می 3مداری ای نوعی سوگیری انسان های رابطه شناسی در هستی 2فارلیم نمونه، مک همچنیم، برای

 (. 2013فارلیم،  کند گمک دفاع می مندی ماتریالیسم رابطهنقد، از 
یسا جسای اندیشسۀ پایگسانی ( بسه1402زادگسان، گخورشسیدی و شسریف« شناسسی مسسطحهستی»ای یا شناسی رابطهدر کل، نوعی هستی

غیرمسادی −  ناانسانی و مسادی−  های انسانی ها و هستی ها و سو ه میان ابژه« ارزی مسطح هم»باوری، از  های میتنی بر دوگانه شناسی هستی
مثابسۀ  شناسی، انسسان را به شناسی نیز ایم هستی فورمشاصی، در زمینۀ جامعه (. به14، ص1402زادگان،  کند گخورشیدی و شریف آغاز می

  xii.)8، 72011گدونابی، 6«شناختیانسان جامعه»یا 5«انسان اقتصادی»فهمد در مقابل می 4«ای ابطهانسان ر»
 

 ایرابطه شناسیشناخت. 3

ای  اند که عمدبا  به اعاده و بسط اولیسه ای مطرح شده شناسی رابطه ای در جامعه شناسی نیز پیشنهادهای بروزشدهلحاظ شناختزمینه، به درایم
اند، بسط داده است. به پیروی از دیویی و  ( انجام داده1949دیویی و بنتلی گکه  ،ای بندی اولیه کنند که مصطفی امیربایر برپایۀ بقسیم میبکیه 

 9،«خودکنشسسی»هسسای  یعنسسی، رهیافتد؛ کنسس انسسسانی متمسسایز مسسی را در علوم« گسسرا رام»هسسای  سسسه دسسسته از رهیافت یر( امیربسسا1949بنتلسسی گ
دانسد  مثابسۀ امسوری می ییزها را مجزای از یکدیگر به خودانشیناست، رهیافت  بنابه نظر دیویی و بنتلی، 11«.فراکنشی»و  10«کنشی درون»

شسان  هسای درونی رمق و بهی است، آنها متکسی بسه حرکت کنند. در ایم رهیافت، مناسیام میان ییزها کم که بحت قدرم خودشان عمل می
شناسسی  هایی از ایسم شناخت ویژه فلسسفۀ ارسسطویی را نمونسه های کهسم و بسه ارند. دیویی و بنتلسی اندیشسهرو ضروربا  هستی د هستند و ازایم

س هم به»امسا آنهسا را برحسسب  ؛کنسد مناسیام میان ییزها را بازشناسسی می انشی درونشمرند. درمقابل، دوم، رهیافت  برمی « یپیوسستگی عل 
فورمستقل وجود دارند و سس    با یکدیگر به خود های گاجتماعی( بیرون از مناسیام هستی کند؛ بنابرایم، بر ایم فرض است که ارزیابی می

 شوند.  کنشی می با یکدیگر وارد اربیاط و هم
س−  فیف وسیعی از مطالعام بجربسی  ،های میسان متییرهسا هسستند، همچنسیم دنیام بحلیسل همیسستگی اجتمساعی کسه بسه ی در علومکم 

بر  فراانشیکه، سوم، رهیافت  گیرند. درحالی در ایم گروه جای می ،اند های اجتماعی دنیام بیییم مناسیام میان مقوله هایی که به پردازی نظریه
رهیافست  در»]کوشد با جای ممکم از بقلیل فرایندها پرهیسز کننسد   کند و می ها بأکید می مثابۀ سازندۀ ییزها و مقوله خود روابط و فرایندها به

دهی نهسایی بسه  شسوند، بسدون نسسیت کار گرفتسه می شدن با ابعساد و مراحسل کسنش بسه گذاری برای مواجه های بوصیف و نام فراکنشی[... نظام
فورفرضسی  به« مناسسیام»فورفرضسی جداشسدنی یسا مسستقل و بسدون انسزوای  به« های واقعیت»یا « ها رام»، «ها هستی»یا دیگر « عناصر»

   (.286ص، 1997به نقل از امیربایر،  180ص، 1949گدیویی و بنلتی، « ای جداشدنی« عناصر»یم جداشدنی از ین
شسناختی بسرای بحلیسل  انسد. امیربسایر پیشسنهادهای روش خاود مناسابات ،یابنسد لویست پژوهشسی میو، آنچه کسه دراینجسا اسامدیگر به
شناسسی ماننسد  جامعه« مفساهیم عمسومی»پردازی  ه، بحلیل و بازمفهومنمون کند. برای عرضه می« رهیافت فراکنشی»اجتماعی در پربوی  علوم

                                                           
1. Kenneth Fish 
2. MacFarlane 
3. anthropogenic bias 

4. homo relatus 

5. homo economicus 

6. homo sociologicus 

7. Donati 
 .  1402جامعه مقایسه کنید با پورنیک، − انسان − شناسی در تحلیل رابطۀ طبیعت همچنین، برای یک کاربست روش 8.

9. self−actional  

10. trans−actional 
11. inter−actional 
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(. 294صکسلان گهمسان، −  میانسه−  پردازی سطوح پژوهش در پیوستاری از سطوح خسرد بازمفهوم ،گنا(برابری، قدرم، آزادی و همچنیم
های مفهسومی یسا  مطالعسۀ شسیکه»مطالعسام فرهنگسی برحسسب  ،های پژوهش نیز او به بحلیل شیکه همچنسیم ها و بکنیک درخصوص شیوه

 به بعد(.  301ص ،کند گهمان بوجه می« نمادیم
 1پساومراسستا،  اند. درایم ای پیشسنهاد شسده شناسسی رابطسه بری درراسستای نسوعی روش های بروزشسده های اخیر نساه ایم در ساموجودبا

ه اسست کسه خطسوط راهنمسا بسرای نسوعی کسردشسناختی مطسرح  ب بحلیسل جامعهرا در یساریو«گرایی رادیکسام رابطه»( نوعی نساۀ 2013گ
 شناسی مربیط را در خود دارد  شناخت

  رو ازایم اند؛ شناسی . مناسیام موضوع نهایی بحلیل برای جامعه1
 ؛شوند سی  میأمثابۀ ییزهایی که از راه مناسیام ب ها به فهم همۀ پدیده (الف

 ؛شوند ها در نظر گرفته می مثابۀ فرایندها یا دگرگونی مناسیام به (ب
  .شوند پردازی می مفهوم 2مثابۀ انر ج. مناسیام به

  یعنی ؛مثابۀ ماالف اما معادم موردبوجه قرار گیرند به« عاملیت»و « ساختار». مفاهیم 2
 ؛اند شده ملیت بولیداز راه عاکه  شوند مثابۀ ییزهایی نگریسته می همه ساختارها به (الف

  ؛مثابه امری موردبوجه قرار گیرد که از راه عملکرد ساختارها ایجاد شده است هر کنش عاملیتی به (ب
 .مثابۀ رابطه نه مجزا موردبوجه قرار گیرند سطوح کلان و خرد به (ج
 .(188ص ،2013اوم، کار گرفته شود گپ مثابۀ معیار اعتیار معرفت علمی به جای عینیت، به . بازاندیشی، به3

بریم بحلیل  نشستی است و روابط را اساسی گرای به شناختی بدون عناصر دوگانه شناختی جامعه کند که ایم نساه شناخت ان میعپاوم ار
راهکارهسای  ،اسست  شناسی مطسرح شسده شناسی جامعه در یاریوب شناختکه  ،ایم، ناست، ایم نساۀ پیشنهادیوجودکند. با قلمداد می

شناسسی  شناختی و شناخت اینکه، استلزامام هستی دوم ؛کند بری برای بحلیل مناسیام پیچیده اجتماعی پیشنهاد نمی شناختی مشاص روش
شناختی نیاز است که روابط را در کانون بحلیل قرار دهد  دهند. حام آنکه به پیشنهادهای مشاص روش را پوشش نمی« مندی رهیافت رابطه»

های پسژوهش،  مندی بأکید کند گاصل سازندگی دوجانیه(؛ نسسیت بسه زمینسه مثابۀ واحد بحلیل(؛ و بر سازندگی متقابل در انر رابطه ه بهگرابط
، 1997حسساس باشسد گامیربسایر،  های عینی موقعیتی های درون زمینه هستی« مندی مکان»یا  3«شناختی نشانی هستی درون»یعنی نسیت به 

های اجتمساعی موردمطالعسه بسه رسسمیت  ، و سرانجام اینکه نقش افراد، ازجمله خسود پژوهشسگر، را در پدیسدهندی(م گزمینه (288−  9ص
 بشناسد گاهمیت فرد(. 

ازسسوی  بازگی بسهداده اسست و پیشسنهاد  که یالرز سندرز پیسرس ،«ربایشی منطق»شناختی، درادامه،  به ایم استلزامام روش خبرای پاس
 (II، فصسل 2020 5م،زو ونتس گلبرای بحلیل اجتماعی بروزرسانی شده است گسِس 4«یعل  سیسی أرابطۀ ب»اجتماعی در قالب  متفکران علوم

 شود.  ای پیشنهاد می شناسی رابطه عنوان یک بدیل مناسب روش به
  

 ای درراستای استدلال ربایشی  شناسی رابطه روش .3−1

کند که از منطق  را پیشنهاد می 6آوری ربایشی قیاسی، یالرز پیرس نوعی استدلام−  استقرایی و منطقی−  بجربی های شناسی در برابر روش
 کند. الگوی پیشنهادی پیرس به قرار زیر است  شود، و درواقع آنها را بکمیل می رود، آنها را شامل می شناسی پیشگفته فرابر می دو نوع روش

 ؛شود مشاهده می Cبرانگیز  فَکت بعجب .1

                                                           
1. Powel 
2. effect 

3. ontological embeddedness 

4. constitutive causal relation 

5. Selg & Ventsel 
6. abductive reasoning 
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 ؛موضوع معمولی خواهد بود Cدرست باشد،  Aاما اگر  .2

 شک کنیم. Aدرستی  بنابرایم، دراینجا دلیلی وجود دارد به .3

کند، بدون داشتم هرگونه نظریسۀ خساص در رهسم، سس   بوسسط  ها آغاز می با فکت»کند، استدلام ربایش  که پیرس ارعان می گونه همان
خیلی سساده، ربسایش  (.106ص، 1998گپیرس، « برانگیز نیاز است های بعجب شود که نوعی نظریه برای بیییم فکت احساسی برانگیاته می

پردازی بساز  بینسی و سسرانجام نظریسه رو دست پژوهشسگر را بسرای بجربسه، حسدس، پسیش برانگیز است و ازایم شگفتیهای  دنیام بیییم فکت به
سسازی  مندی مشاهده، معرفت پیشینی پژوهشگر و نحوۀ اربیساط او بسا میسدان پسژوهش در اسستنیاط، بییسیم و نظریه گذارد. دراینجا، زمینه می

نیز نقطه شروع نه مشساهدۀ مسستقل گروش اسستقرایی( خواهسد بسود و نسه مقایسسۀ نظسری گروش  هگفت پیشاهمیت دارد. در استدلام ربایشی 
بوانسسد بسسرای  بنهسسا می Cشسسده  بربیسسب کسسه فَکسست مشاهده ایسم بسسه 1شسسود؛ پیوسسستگی ایسسم دو روش آغسساز می بلکسسه اسسستدلام از درون ؛قیاسسی(
نیسز بسه  Cشسده  درنتیجه، هویت فَکت مشاهده .برانگیز باشد ه دارد بعجبای ک یا نظریه kای  زمینه گر/پژوهشگر با بوجه به دانش پ  مشاهده

اش  گر با جهان و نوعی جاگیری نحوۀ برخورد مشاهده ،بربیب ایم ای، نظریه و نوع نگاه پژوهشگر به موضوع/فکت بستگی دارد. به دانش زمینه
گر/پژوهشسگر،  ای مشاهده زمینسه بسر دانسش و بجربسۀ پ  فزوناکننسد.  انگیز بودن یسک وضسعیت نقسش بسازی می لهئها در مس نسیت به پدیده

جای فرض مشاهدۀ مسستقل، پیشساپیش بسر  دهد یا به مندی پژوهش می اهمیت زمینهفرض عاری از ارزش بودن پژوهش جای خود را به  پیش
ای،  شناسسی رابطسهدیگر، ایسم روش زسویبه بعد(، ا 230ص، 2020،مزونتو  لگشود گسِ  بار بودن مشاهده بأکید می−  دانش/نظریه/ارزش

 دهد.ی استقرایی و قیاسی را پوشش میهای دو روش شناسی عل  کاستی
−  های مشاهده بر نوعی رابطه رفت و برگشتی گدوری( همیشگی میان مشاهده و فرضیه، یسا اسستقرابیییم وضعیت یشناسی عل  در روش

 Bلحاظ زمسانی مقسدم بسر به Aرو،  ازایم ؛است Bشده( است که موجب وضعیت یک وضعیت پیشینی گداده Aقیاس استوار است. در اینجا 
کنسد گدر هسر  مستقل از یکدیگرند و صرفا  نوعی بوالی زمانی یکی را به دیگر متصل می B و Aکه،  شود(. درحالیگونه فرض می است گیا ایم

بوانسد بسه  شسود، اسستقلام اجسزای اسستدلام می کسه درادامسه بحسم می گونسه است(. همانمشاهده شده −  وجود دارد Bمقدم بر  Aصورم 
 B به ایم قرار که هرگاه الگوی ؛خواهد بود−  و نه شاصی−  ی، مشاهده همگانیالیته، آغازگاه روش عل   ؛های نادرست بینجامد استنیاط

A برقرار کرد و به شرفی که موارد بناقض سربرنیاورند به قانون دست یافت بوان نوعی بعمیم میپ   ،ط گوناگون بکرار شودیبارها و در شرا 
 ؛هستند Bهای مشاهده شده Aقضیه اوم  همۀ 
 ؛هستند Bهای مشاهده شده Aقضیه دوم  همۀ 

 هستند. Bها Aنتیجه  درنتیجه همۀ 
یعنسی ایسم مسسئله  ؛گنتیجه گیری( ایم معادله هستند Cو سوم  Bکه، باش بزرگی از نقدهای استقرارگرایی معطوف به باش دوم  درحالی

( را C عنوان منیع صدق افمینان کنیم با بتسوانیم نتیجسه گگسزاره مان به بوانیم بر حواس ای می مشاهده کنیم و با یه اندازه Bکه باید یه بعدادی 
ها با وارد کردن احتمالام در روند پسژوهش  به ایم دشواره شموم بدانیم. با ایم همه، اندیشمندان کوشیدند کهصادر کنیم و با کجا آن را جهان

رابطه میان  ای، نقد ناست به عدم شناسی رابطه(. از نظر روش1378 2،های بالا پاسخ دهند گمقایسه کنید با یالمرزپذیری به پرسشو ابطام
 گردد قضیه اوم و دوم بازمی

 ؛قضیه اوم  همه مردان میرا هستند
 ؛یک مرد استقضیه دوم  سقراط 

 .نتیجه  سقراط میراست
کسه در اسستدلام ربایشسی  درحالی ؛«سسقراط میراسست»کنسد   گیسری خساص را فسراهم میاستقلام قضایای اوم و دوم صرفا  امکان نتیجه

                                                           
استقرا استدلالی است که از یک فرضیه، ناشیی از ییک ربیای  »خورد:  پیوستگی این سه نوع استدلال در نزد پیرس در این تعریف او از استقرا به چشم می نمونه، درون برای 1.

هیا  بینی ای صحیح است که این پی  اندازه رسد که فرضیه به شود و به این نتیجه می های ممکن، آغاز می های مجازی برگرفته از قیاس و از نتایج آزمای  بینی قبلی، و از پی 
 (.  96، ص1902)پیرس، « تصدق شوند

2. A. Chalmers 
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وانسد بسه خطسای ب گشاید. برعک ، اسستقلام و بسسترزدایی قضسایا می بینی می مندی قضایای اوم و دوم راه را برای بجربه، حدس و پیش زمینه
 گیری بینجامد   نتیجه

 ؛قضیه اوم  همۀ همسران افلافون نامیرا هستند
 ؛قضیه دوم  سقراط همسر افلافون است

  1.نتیجه  سقراط نامیراست
بسسا و  درنتیجسه امکسان اصسلاح فرضسیه یسا آزمسون و یه ؛انسد ربط امسا نتسایج بی ،نمونه، هریند که فرایند استنیاط صسحیح اسستایم در 

 ای وجود ندارد.  اصلاح دانش زمینه و حک
اسستدلام از درون پیوسستگی ، سسامدیگر کنسد. بسه پردازی در فراسوی مشاهده معرفسی می پیرس منطق ربایشی خود را راهی برای نظریه
 ،شسود ( مشساهده میCبرانگیز  ، مسرگ سسقراط گفکست بعجسبگفتسه شپسیشود  در استدلام  مشاهده و نظریه و معرفت پژوهشگر حاصل می

( دیگسر امسری معمسوم نیسست و Aگنظریسۀ « سقراط همسر افلافسون اسست»و « همۀ همسران افلافون نامیرا هستند»درنتیجه، ایم قضیه که 
 ،براینکسه افزون .ای به یکدیگر وابسته است رابطهآید. درواقع، دراینجا هویت هر سه باش ایم فرایند  وجود می شک به Aدر درستی  ،درنتیجه

اهمیست  ،انسدازد کار می له بسهئسسازی و حسل مسس لهئاش را در مس ای زمینسه شسود و دانش رو میهعنوان کسی که با مسئله روب نقش پژوهشگر به
هسای حسسی و حسدس و اسستنیاط( عیسارم  پیوسته گحدس گمان اولیه برحسب مشاهده، دانش پیشینی، داده هم یابد. حاصل ایم فرایندِ به می

راه بسه روی  ،همچنیم .اند گدر اینجا نیاز به مشاهده بیشتری است( و به احتمالا زیاد دو قضیه اولی نادرست« سقراط میراست»است از اینکه 
 د. شو های بازه گشوده می ای در مواجهه با فکت های دانش زمینه ها و استنتاج های آبی براساس حدس سازی فرضیه

گر/پژوهشسگر در  ای مشاهده اجتماعی بفسیری معاصر همواره بر اهمیت مشاهده و بجربه و دخالست دادن دانسش زمینسه درواقع، در علوم
در مطالعسام  3«بوصسیف پرمایسه»در بوضسیح روش  2بسزریلفسورد گیکفرایند بفسیر و ربایش بأکید شده است. نمونۀ روشنی از ایم فراینسد را 

 ده است  فرهنگی به دست دا
آغازند که دیگران دست کشیدند، بلکه به ایم بعییر که، بسا  شوند، نه به ایم بعییر که آنها از جایی می مطالعام بر مطالعام دیگر برپا می»

گاهی شسده  انیام بر کنند... اما ایم حرکت از قضایایی پیش بری در ییزهای یکسانی غور می فور  رف پردازی بهتر، آنها به یابی بهتر و مفهوم آ
شسده   سسوی ادعسایی پشستییانی بریم فهم به دستانه از ابتدایی بلکه ایم شکلی از کورمام گشتم خام ؛شده نیست بازگی انیام سوی قضایای به به

 بر هسا صسریح است که کسی به آن دست یافته است و از آن پیشی گرفته است. یک مطالعه درصوربی یک گام به جلوست که... نسیت به قیلی
، 2001بز، رگگی« کند شان، از کنارشان عیور می های آنها بایستد، با به یالش کشیده شدن و یالش کردن که بر شانه باشد؛ هریند بیشتر از آن

 .(233ص ،2020م، زو ونت گلبه نقل از سِ  ؛25ص
منسد اسست و در آن نقسش  زمینهشسناختی اسستدلام ربایشسی همسواره  آیسد، دراینجسا کاربسست روش کسه از بوضسیح گیتسز برمی گونه همان

یابسد. ایسم امسر  سازی/حل مسئله اهمیت می لهئاش در بجربه کردن، آزمودن و درگیر شدن در فرایند مس ای زمینه گر/پژوهشگر و دانش مشاهده
بوصسیف « شسده انیسسوی ادعسایی پشتیی بریم فهسم به دستانه از ابتسدایی کورمام گشتم خام»دربردارنده حرکتی فرایندی است که او با حرکت 

شسان بساز اسست، امسری کسه  ها و بفسسیرهای نوآورانه سسازی لهئاینکه، در ایم فرایند همسواره راه بسه روی پژوهشسگر بسرای مس کند. سرانجام می
 است. −  و گاه اقتداری−  های از پیش مستقر های پیشینی و رویه خود مستلزم فرابر رفتم از یاریوب نوبۀ به

 
 گیری نتیجهبحث و . 4

دهند، پژوهش اجتمساعی نیازمنسد گشسودگی بسه روی شونده رخ میشده که در بسترهای دگرگونهای نوظهور، دورگه و جهانیبرای فهم پدیده

                                                           
  (229، ص 2020منبع زیر الهام گرفته شده است: )سِلگ و ونتزل،  این مثال از .1

2. Clifford Geertz 

3. Thick description 



 1403سال  -(119)30دوره  -شناسی علوم انسانی روش _______________________________________________________________________________ 70

 

نحسوۀ بواند پاسای به ایم نیاز باشد. ایم رهیافت بسا آغازیسدن از روابسط و ای میای است. رهیافت رابطهرشته های نویم، برکییی و میانروش
واسطۀ اینکسه در آن مناسسیام  کند و به باوری پرهیز می گیرد که از رام فرض می شناسی مسطح را پیش شان به یکدیگر نوعی هستی خوردن گره

کیس مثابۀ واحد بحلیل خود برمی را به« روابط»ایم رهیافت  ،میتنی بر پایگان جایی ندارد اصولا  ضداقتدارگراست. همچنیم د گزیند و با ایسم بأ
کید بسر روابسط  ساختار شکل می−  جمع و عاملیت−  اجتماعی میان دو قطب فرد رود که در علوم بحلیلی از پیوستارهایی فرابر می گیرند. بأ

رو،  کنسد. ازایسم گشاید و جهان ییزها را وارد بحلیل اجتماعی می بحلیل اجتماعی را به روی مناسیابی جهان انسانی و ناانسانی می ،همچنیم
 فور روزافزونی در حام پیچیده شدن است.  شود و به ها مشاص می ای مناسب است با جهانی که با انیوهی از دورگه بحلیل رابطهنوعی 
یگونسه »بندی شوند   هایی از ایم دست صورم کند که پرسش کمک می ،برخوردارند سیسیأتوان تعیاربی، بازشناسی ایم امر که روابط از  به
های در  های متفاوبی از روابط میسان پدیسده شود به صورم آیا می»، «اند  اند یا در حام دگرگونی صورم خاص شکل گرفته های اجتماعی به پدیده

کردنسد یسا خواهنسد  مسان را دگرگسون می ی فسردی و اجتماعیهای متفاوم روابط یگونه زنسدگ صورم»، و «جهان گاجتماعی و فییعی( اندیشید 
منسدی  بنهسا بسه زمینه . ایم روش نسهکند میای پیشنهاد  عنوان روش استنیافی مناسب با روش رابطه ایم مقاله منطق ربایشی را به ،همچنیم .«کرد 

گشساید. بوجسه بسه  یندگونه پژوهشگر با محیط پسژوهش می واسطه و گرایی و درگیری بی بلکه راه را برای بجربه ،فرایندهای استنیاط حساس است
ای کسه بسا محسیط برقسرار  ای، بجربۀ پیشیم و نوع رابطسه زمینه دانش–بنها به پژوهشگر  بینی نه له و حدس و پیشئبندی مس ای در صورم زمینه دانش

د. ایسم نکتسه بسه کن پذیر می سازی در فرایند بحلیل امکان فرضیه ،بلکه بازنگری انتقادی را در فرایند پژوهش همچنیم ،دهد اهمیت می−  کند می
دگرگسونی  ،مان با خود و دیگسران همچنسیم جهان نوع رابطه−  در−  ما−  اساس نحوۀ بودن باشد که بر مندی غنا می جنیه انتقادی رهیافت رابطه

در جهان انسسانی و ناانسسانی پیرامسونش درگیسر نیاشسد و در  بواند ای پژوهشگر نمی د. در اباار رهیافتی رابطهکن مان را مشاص می احتمالی آینده
 بیییر مانده باشند.  اش و جهان مشترکان در حالت اولیه پیش از بحقیق، بی پایان فرایند بحقیق خود، مورد بحقیق
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